
«قاتل عنكبوتى مشهد» نامى آشنا در دهه70 است كه 
آن زمان ترس و وحشــت زيادى در خيابان هاى مشهد 
ايجاد كرده بود و در مدت كوتاهى 16زن (به گفته خودش 
«خيابانى») را به قتل رسانده بود. نام اين قاتل زنجيره اى 
سعيد حنايى بود كه بر اساس مستندات به دست آمده، 

وى در فاصله مردادماه سال79 تا 15فروردين سال80 
در مشهد 16زن را ســوار موتور و خودرو خود كرده و به 
قتل رسانده بود. البته پليس تا زمان دستگيرى متهم از 
11قتل مطلع شده بود و قاتل سريالى، ماجراى 5قتل 
ديگر را خودش براى كارآگاهان تعريف كرد. وى هيچ گاه 

از قتل هايى كه مرتكب شده  بود، اظهار پشيمانى نكرد 
و درنهايت 28فروردين ماه ســال81 در محوطه زندان 

مشهد به دار آويخته شد.
 حالا قرار اســت ابراهيم ايرج زاد، سينماگر مشهدى، 
ماجراى قاتل عنكبوتى مشهد را روى پرده سينما ببرد. 

وى نخســتين فيلم بلند ســينمايى خود را در تيرماه 
سال1395 با نام «تابســتان داغ» مقابل دوربين برد. 
اين فيلم در همان سال به بخش مسابقه سى وپنجمين 
جشنواره فيلم فجر راه پيدا كرد. «تابستان داغ» ديده شد 
و موافقان و منتقدان خودش را هم داشت. حالا ايرج زاد 
كه زاده مشهد است، به سراغ سوژه قاتل عنكبوتى رفته 
است و روز گذشته نخســتين تصوير از فيلم سينمايى 
«عنكبوت» به كارگردانى ابراهيم ايرج زاد، منتشر شد. 
در اين تصوير محســن تنابنده، بازيگر و كارگردان، كه 
بيشتر با حضور در سريال «پايتخت» شهرت يافته است، 
با گريمى متفاوت ايفاگر نقش سعيد حنايى شده است. 
شباهت او به قاتل مشــهدى در دهه70 در خور توجه 
اســت و هر بيننده اى را براى تماشاى اين فيلم جنايى 
مشتاق مى كند. «عنكبوت» قرار است در جشنواره فيلم 
فجر امسال نمايش داده شود. ساره بيات، ماهور الوند و 
شيرين يزدان بخش ازجمله بازيگران كليدى در اين فيلم 

سينمايى هستند.
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سينماگر خراسانى كه تاكنون زن
با آثار مختلف سينمايى، كوتاه 
و مســتند در جشــنواره هاى 
بســيارى در جهــان، حضور 
داشــته و جوايز بى شــمارى 
كسب كرده  است، بعد از شش 
سال دورى از دنياى فيلم سازى، اين بار با 
فيلم مستند بلند «روابط خانوادگى» در 
يك رويــداد جهانى و معتبــر حضور 

خواهد يافت. 
اين فيلم بــا راهيابى بــه بخش اصلى 
مســابقه فيلم هاى بلند شصت ودومين 
جشنواره بين المللى مستند و انيميشن 
«لايپزيــك» آلمــان، اوليــن حضور 
بين المللــى اش را پشت ســر خواهــد 

گذاشت. 
به گفته ضميرى، جشــنواره  لايپزيك 
آلمان از جشــنواره هاى الف جهانى و 
يكى از جشــنواره هاى بزرگ و معتبر 
مســتند جهان اســت كــه آكادمى 
اســكار و بفتا نيز آن را تاييد مى كنند، 
از ايــن رو نمايــش فيلــم «روابــط 
شــصت ودومين  در  خانوادگــى» 
دوره اين رويداد، مى توانــد پلى براى 
موفقيت هاى بيشتر جديدترين ساخته 

ضميرى باشد. 
«روابط خانوادگى» كه محصول مركز 
گســترش سينماى مســتند و تجربى 
است، به عنوان تنها اثر ايرانى حاضر در 
بخش مســابقه   فيلم هاى بلند مستند 
جشــنواره لايپزيك آلمان، اوايل آبان 
با 10فيلم ديگر از سراسر جهان رقابت 

خواهد كرد.

 سکوی پرتاب

ناصر ضميرى در گفت وگــوى خود با 
شــهرآرا، درباره نمايــش جديدترين 
ســاخته اش در يكــى از رويدادهــاى 
معتبر ســينمايى دنيا اين گونه توضيح 
داد: من هم زمان با ارســال فيلم روابط 
خانوادگى به جشــنواره  لايپزيك، آن 
را به چنديــن جشــنواره بين المللى 
ديگر نيز ارســال كردم كــه فيلمم در 
برخــى از ايــن جشــنواره ها پذيرفته 
شــد اما ازآنجايى كه شــرط حضور در 
جشنواره  لايپزيك، نمايش نيافتن فيلم 
در ديگر جشــنواره ها بود، فيلمم را از 
مسابقات ديگر خارج كردم تا بتواند در 
اين جشــنواره مهم آلمان كه بهترين 
فيلمش به اسكار و بفتا معرفى مى شود، 

حضور يابد.
اين كارگردان ضمن ابراز خرســندى 
از پذيــرش فيلمــش در ايــن رويداد 
بين المللــى، از علاقه هيئــت انتخاب 

جشنواره به فيلم روابط خانوادگى گفت: 
ازآنجايى كــه اين فيلم، بومى اســت و 
در خراســان ساخته شــده است، فكر 
نمى كردم مخاطب خارجى بتواند با آن 
ارتباط برقرار كند اما در نامه اى كه سه 
ماه پيش از آلمان به  دستم رسيد، اعلام 
شــد كه هيئت انتخاب، فيلم را خيلى 
دوست داشــته اند و با آن ارتباط برقرار 

كرده اند.
به گفته ضميرى، او به همراه تدوينگر و 
پژوهشگر فيلم، ندا اسدى، براى نمايش 
و نقد و بررســى «روابط خانوادگى» در 
شصت و دومين جشــنواره بين المللى 
لايپزيك كــه از 6 تا 12آبــان در اين 
شــهر برگزار مى شــود، حضور خواهد 
يافت. علاوه بر معرفى و نمايش فيلم در 
جشنواره، قرار است فرش قرمز، نشست 
نقد و بررسى و نشســت مطبوعاتى نيز 

براى آن برگزار شود.  

  آمادگی بــرای ســاخت یــک فیلم

سینمایی

ضميرى كه آخرين بار سال1392 فيلم 
سينمايى «باديگران» را جلوى دوربين 
برده  بود، درباره اين وقفه شش ســاله 
توضيح داد: من حدود ســه سال پيش 
براى ساخت كار دومم به نام «بتادين»، 
پروانه ســاخت ســينمايى گرفتم اما 
به دليل برخى مشــكلات مالى، ساخت 
اين فيلم در مرحله پيش توليد منتفى 
شــد، با اين حال در اين مدت سه ساله 
سعى كردم مشــكلات مالى بتادين را 

حل كنم.
به گفته ضميرى، او در طول اين سال ها 
دركنار تلاش براى حل مشكلات مالى 
فيلم «بتاديــن»، فعاليت هاى ديگرى 
ازجملــه نوشــتن فيلم نامه، ســاخت 
مســتند روابط خانوادگى و همچنين 
كارگردانــى يك فيلم كوتــاه جديد را 
كه مراحل توليــدش به تازگى به پايان 

رسيده، انجام داده است.
ايــن كارگــردان همچنيــن از حــل 
مشــكلات مالى فيلم ســينمايى اش 
خبــر داد و دربــاره اين پــروژه گفت: 
خوشــبختانه در اين مدت توانســتم 
براى ساخت فيلمم ســرمايه گذار پيدا 
كنم، از اين رو دوبــاره فيلم نامه را براى 
كسب پروانه ســاخت سينمايى ارسال 
كردم كه اگــر همه چيــز خوب پيش 
برود در آبان مــاه مى توانيم پيش توليد 
فيلم سينمايى را شروع كنيم و آذرماه 
آن را جلــوى دوربين ببريــم. به گفته 
ضميــرى، «بتادين» در ســه شــهر 
تهــران، كــرج و مشــهد فيلم بردارى 

مى شود. 
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به يك چهره آشنا تبديل شده 
است و با شنيدن نامش حتما 
لبخندى به صورتمان مى نشيند. 
عليرضا مســعودى، معروف به 
«على مشــهدى» كه شــروع 
فعاليت هنرى اش از مشهد بود، 
ولى كار حرفه اى اش را از نيمه هاى دهه70 
با مهران مديرى آغاز كرد و چند سال پيش 
بــا حضــور در تلويزيــون و اجــراى 
اســتنداپ كمدى در «خندوانه»، به يك 

چهره محبوب ملى تبديل شد.
عليرضا مســعودى درميــان نابغه هاى 
«ســاعت خوش» جاى خــود را باز كرد 
و با موج آن ها بــه تلويزيــون راه يافت. 
او كه خــود را يــك نويســنده غريزى 
مى داند، با نويســندگى مجموعه هايى 
همچــون «آشــتى كنان»، «كوچــه 
اقاقيــا»، «ســه درچهار»، «ارث بابام»، 
«راه طولانــى»، «قرارگاه مســكونى»، 
«سه دونگ، سه دونگ» و... خود را به عنوان 
يك نويســنده و فيلم نامه نويس طنز به 

اثبات رساند.
در نيمه دوم مــاه مهر، على مشــهدى 
چهل وهفت ساله شد و به همين مناسبت 
از او كه مشغول بســتن باروبنديل سفر 
اربعين بود،  ســراغى گرفتيــم و با هم 

گپ زديم.

  شما بيشــتر از دو دهه در حوزه
كمــدى به ويــژه فيلم نامه نويســى و 
طنزپردازى فعاليت كرديد. اگر شرايط 
آن دوران(دهه70) را با اين زمان مقايسه 

كنيد، زمانه بر شما چگونه گذشته است؟
هرقدر زمان مى گذرد، شرايط كار  كردن 
سخت تر مى شــود و به همين دليل، من 
پشت دســتم را داغ كرده ام كه ديگر كار 
كمدى انجام ندهم و اصــلا كار نكنم. در 
اين سن وسال ديگر حوصله اين همه تنش 
و اضطراب و اســترس را ندارم. نسبت به 
گذشته كار كردن بيشتر از آنچه فكر كنيد، 
سخت  شده است و من به شخصه كشش 

اين سختى ها را ندارم.

  با اين حال به نظر مى رسد اكنون
شرايط براى رشد و ديده شدن شما، خيلى 

بهتر از دوران آغاز فعاليت تان است؟
بلــه؛ الان بــه لطــف فضاى مجــازى، 
شــرايط براى رشــد و ديده شدن آدم ها 
خيلى راحت تر اســت و هر فردى براى 

خودش يك شبكه تلويزيونى دارد. كليپ 
مى سازند. كارهاى بانمك انجام مى دهند. 
دنبال كننده دارند و جالب اينجاست كه 
داخل سينما هم از آن ها استفاده مى شود.

  شما زمانى به عنوان كمدين به طور
مستقيم در تلويزيون حضور داشتيد و 
برنامه اجرا مى كرديد، چرا بعد از مدتى اين 
كار را رها كرديد، به پشت صحنه رفتيد و 

به متن نوشتن مشغول شديد؟
راســتش را بخواهيــد، اشــتباه كردم. 
يك سال ونيم پيش تصميم گرفته بودم نه 
بنويسم و نه كارگردانى كنم. دوست داشتم 
اســتنداپ كمدى را ادامه بدهم. تعدادى 
طرح  تــوى ذهنم بود كه مى خواســتم 
انجام بدهم ولى خب، گولم زدند و در باغ 
سبزى نشــانم دادند و من هم فكر كردم 
حمايتمان مى كننــد و ازطرفى چون به 
بچه هاى مدافع حرم و هركسى كه براى 
حفظ امنيت كشورم جان فشانى مى كند 
ارادت خاصى دارم و آن ها برايم بســيار 
محترمند، تصميم گرفتم يك كار در فضاى 
خودم كه كمدى است، برايشان بسازم. من 
فكر مى كردم وقتى بخواهم براى مدافعان 
حرم كارى انجام دهم، حتما اســتقبال 
مى شود، آن هم كار كمدى كه قرار است 
لابه لاى يك داستان طنز به رشادت هاى 
اين افراد اشاره كنم. تصور مى كردم همه 
دست به دست هم مى دهند تا كار به بهترين 

شكل انجام شود، اما چه فكر مى كرديم و 
چه شد. متاسفانه آن قدر در اين كار -چه 
از لحاظ مالى، چــه از نظر روحى- جلوى 
پاى من ســنگ انداختند كه خســته ام 

كردند.

  چه كســانى گولتان زدند و جلوى
پايتان سنگ انداختند؟

تلويزيون و جاهاى ديگر.

  منظورتان ساخت «آخر خط» همان
كارى است كه قرار بود بخشى از آن را در 

سوريه بسازيد؟
بله. قرار بود يك سريال براى مدافعان حرم 
بســازيم، حتى هزارو100دقيقه از آن را 
كه در ايران بود، ضبط كرديم، اما بخش 
ســوريه اش مانده كه هنوز ضبط نشده 
اســت و چهار ماه بلاتكليــف مانديم كه 
جواب بگيريم و براى ادامه كار به سوريه 
برويم اما هنوز پاسخى نداده اند. دقيقا الان 

4ماه و 10روز است 
كــه فيلم بردارى 
«آخر خــط» در 
ايران تمام شــده 
است و منتظريم 
كه شــرايط براى 
ادامــه كار فراهم 
شود. عملا شرايط 

بسيار سختى است. ازطرفى منتظر اجازه 

مديران هستيم و ازطرفى نمى توانيم كار 
ديگرى قبول كنيم. بازيگران و همه عوامل 
همين طور بلاتكليفنــد. اين بلاتكليفى، 
بدترين حالتى است كه براى يك هنرمند 
ايجاد مى شــود. در اين مدت دوستانى 
كه به من لطف دارند، مثل امين حيايى 
و ديگران، كارهايى را پيشنهاد دادند اما 
نتوانستم قبول كنم؛ چون درگير اين كار 
بودم. چند پيشنهاد سينمايى هم داشتم 
كه آن ها را نيز از دست دادم و يك سال ونيم 
از ســينما دور بودم و خســتگى اين كار 

همين طور به تنم مانده است.

  علت اينكه فيلم بردارى در سوريه
هماهنگ نمى شود، چيست؟

نمى دانم چرا هماهنگ نمى شود. من حتى 
راضى شدم بخش ســوريه و صحنه هاى 
مربوط بــه آنجا را در آبــادان بگيرم ولى 
همين را هم اجازه نمى دهند. الان بيشتر از 
40روز است منتظريم تا مدير فيلم وسريال 
شبكه3 لطف كنند و سه 
صفحه از كار را بخوانند و 
به من اجازه بدهند مابقى 
آن را بنويســم اما هنوز 
ايشــان وقت نكرده اند 
آن ســه صفحه طرح را 
بخواننــد! 50،40دقيقه 
بايد براى بخش سوريه نوشته 
شــود و نوشتنش براى من ســه روز كار 

دارد. يك سال ونيم از وقتم را براى اين كار 
گذاشته ام و حيفم مى آيد بى نتيجه بماند؛ 
كارى كه آبان پارسال شروعش كرديم و 
بايد تا ارديبهشت امسال به پايان مى رسيد 

و هنوز روى زمين مانده است. 

  «با شــناختى كه از «على مشهدى
داريم، اين نااميدى از او بعيد است.

ببينيد كه چه اتفاقى افتاده اســت منى 
كه اميدوار بودم، به آخر خط رســيده ام 
و آن قدر خســته ام كرده اند كــه نااميد 
شــده ام. من 24سال اســت كه در اين 
حرفه هستم. هر كارى غير از هنر در اين 
بيست وچندســال انجام مى دادم، الان 
احترام كسوتم را داشــتند اما متاسفانه 
بعد از همه كارهايى كــه براى تلويزيون 
انجام داده ام، هيچ حرمتى براى اين همه 
تجربه قائل نشدند. اين حداقل توقع است 
كه وقتى مدير جديــد روى كار مى آيد، 
حرمت سن وســال و تجربه آدم ها را نگه 
دارد اما اكنون شــرايط خيلى بد شده و 
هيچ انگيزه اى براى ما نمانده است. واقعا 
ترجيح مى دهم بيايــم دور حرم جوراب 
بفروشم ولى به اين شيوه كار نكنم. الان 
هم آقا امام حسين(ع) من را طلبيده اند و 
براى اربعين دارم مى روم كربلا. آن قدر دلم 
شكسته است كه مى خواهم آن هايى را كه 
جلوى اين كار سنگ انداختند، واگذار كنم 

به ائمه اطهار(ع). 

نمايشگاه گروهى نقاشى «مِثل  طبيعــت اســت كــه تكرار ۱
مى شــود» در نگارخانه عسل واقع در 
فلسطين12، شــماره28 افتتاح شده 
است و تا چهارشنبه 24مهر، هر روز از 
ساعت17 تا 20، ميزبان علاقه مندان 

به هنر نقاشى است.

نمايشـــــگاه نقاشــى خط  هــــــنرجويان آكادمــى ۲
نقاشــى خط خراســانى بــا عنــوان 
«كارنامه»، در نگارخانه رضوان افتتاح 

شده است. 
اين نمايشگاه تا پنجشــنبه 25مهر، 
هــر روز صبح از ســاعت9 تــا 12 و 

عصــر از ســاعت16 تــا 21 پذيراى 
بازديدكنندگان است. نگارخانه رضوان 
در خيابان كوهســنگى17، شماره16 

قرار دارد.
نمايشگاه خوش نويسى «مشق  مهر» در نگارخانه چارســوق ۳
هنر واقع در بوســتان كوهسنگى برپا 

شده است و تا 25مهر، هر روز صبح از 
ساعت9 تا 13 و عصر از ساعت16 تا 19 
پذيــراى علاقه منــدان بــه هنــر 

خوش نويسى است.
نمايشــگاه نقاشــى گروهى  كودك با عنوان «ستاره هاى ۴
نزديك»، از روز جمعــه در نگارخانه 

رادين افتتاح شده اســت و تا 24مهر 
ادامه دارد.

 علاقه منــدان بــراى بازديــد از آن، 
مى توانند در تاريخ يصادشــده هر روز 
از ساعت17 تا 20 به نگارخانه رادين 
واقع در بولوار سجاد، حامدجنوبى12 

مراجعه كنند. 

  كلاس هاى حافظ پدر شما، استاد
رجائى بخارايى، شهرت زيادى داشته 
است، مى شود در ابتدا كمى درباره اين 

كلاس ها و جوّ آن برايمان بگوييد؟
مــن افتخــار شــاگردى ايشــان در 
سركلاس هايشــان را دارم. در ميــان 
درس هايى كه داشتند، از همه مهم تر 
درس هاى حافظشان بود. اين درس ها 
به حدى طرف دار داشــت كه در سالن 
آمفى تئاتر بلندگو مى گذاشتند و گاهى 
200 تا 300 نفر مى نشســتند و به آن 
گــوش مى كردنــد. در صورتى كه آن 
زمان در دانشــكده ادبيات شاگردهاى 
رســمى كلاس 30 نفــر بودنــد. 
دكتر رجائــى بخارايى از شــاگردان 
استاد فروزانفر و ملك الشعرا بهار بود و 
تخصصش حافظ. رســاله دكترى شان 
هم در مورد حافظ بود كــه به صورت 
كتاب با نام «فرهنگ اشعار حافظ (شرح 
مصطلحات صوفيه در ديوان حافظ)» 
منتشر شــد و هنوز هم از مرجع هاى 
بزرگ حافظ است و هر كس در دنيا اگر 
بخواهد كارى در مورد حافظ بنويسد به 

اين كتاب رجوع مى كند.

  چه شــد كه تصميم گرفتيد اين
كلاس ها را بازسازى كنيد؟

بعد از اينكه ايشــان را در ســال 57 بر 
اثر سرطان از دســت داديم، نوارهايى 
كشف شد از يكى از شاگردان خارجى 
دكتر كه به ايران آمــده و يك دوره از 
كلاس هاى درس حافظ ايشان را ضبط 
كرده بود. البته با گذشــت حدود 50 
ســال از عمر اين نوارها، صداى آن ها 
مخدوش بود و مشــكلاتى داشت. من 
مدت ها تــلاش كــردم كيفيت فنى 
آن ها را بهبود ببخشــم كــه تا جايى 
كه مى شود از آن ها اســتفاده كنيم. از 

3ســال پيش، وقتى پس از 40سال به 
ايران برگشــتم و درمشهد مقيم شدم، 
خيلى ها به من مى گفتند كه اى كاش 
ما هم اقبال داشــتيم و مى توانستيم از 
آن درس ها اســتفاده كنيم. با شنيدن 
اين سخنان براى من اين فكر به وجود 
آمد كه شايد بتوانم نوارها را بهينه سازى 
و متن درس ها را چاپ بكنــم. در اين 
ميان يكى از دوســتان پيشنهاد كرد 
كه كلاس هاى حافظ پدر را با استفاده 
از اين مطالب جمع آورى شده بازسازى 
كنم و درس بدهــم. در نهايت با دعوت 
رئيس دانشگاه خيام و مدير گروه ادبيات 
فارسى اين دانشگاه، آقاى دكتر عابديان، 
اين فكر در مهرماه ســال جارى جامه 
عمل به خود پوشــيد. اين كلاس هاى 
درس پدرم اســت و من فقط ســعى 
كرد  ه ام گنجينه اى را كه پيدا شده است 
در اختيار عموم قرار دهــم. اين اتفاق 
يعنى بازسازى درس استادى مشهور و 
بزرگ اولين بار است كه در ايران اتفاق 
مى افتد. محدوديتى هم نداريم و همه 
علاقه مندان مى توانند بيايند و ثبت نام 

كنند.

  آثار متعددى از اســتاد رجائى
بخارايى منتشــر شده اســت، آيا كار 
منتشر نشده اى هم از ايشان باقى مانده 

است؟
بعد از فوت پــدر، صنــدوق بزرگى از 
ايشــان پيدا كرديم كه فيش هاى جلد 
دوم فرهنگ اشــعار حافــظ و مطالب 
و نوشــته هاى ديگــرى در آن بود و با 
مشورتى كه با مادر داشتيم به اين نتيجه 
رســيديم كه اين ها را تحويل مرحوم 
استاد دكترغلامحسين يوسفى بدهيم 
تا سرپرستى  انتشارشــان را به عهده 
بگيرند. دكتر يوسفى دوست نزديك پدر 

بودند كه با هم درس  خوانده و دكترى 
گرفته بودند. ايشــان از همه نظر اصلح 
بودند. بعد از اينكه دكتر يوسفى فوت 
كردند براى گرفتن صندوق به همسر 
محترمشان مراجعه كرديم اما ايشان از 
وجود صندوق اظهار بى اطلاعى كردند 
و گفتند حتى مقدارى از نوشــته هاى 
دكتر يوسفى هم در جريان مسئله فوت 
ايشان گم شده اســت. به هر حال اين 
صندوق و محتوياتش دســت يك نفر 
هســت كه شــايد روزى پيدا شــود. 
چيزى كه در دســت ما مانــده و چاپ 
نشــده بود، مجموعه مقالات و اشعار 
ايشان بود كه 2 ســال پيش در كتابى 
با نام «در مكتب حقايق» در مشــهد 

چاپشان كردم.

  از نكات جالب توجهى كه درباره
آن مرحــوم نقل مى شــود، ســاخت 
دانشكده ادبيات مشهد است. ماجراى 
احداث اين بنا چه بود و پدر شــما چه 

نقشى در اين كار داشتند؟
ساختمان دانشكده ادبيات كه در سه راه 
ادبيات واقع شده، الان در اختيار جهاد 
دانشگاهى است. متأسفانه عده اى اين 

ســاختمان را به مبلغى كه حتى پول 
آهن دورش هم نمى شود واگذار كردند. 
به هر حال دانشكده ادبيات وقتى ساخته 
شد كه پدر من رياست آن را قبول كرده 
بود. اين دانشكده تركيبى بود از 2 خانه 
قديمى كه بخشــى از آن شامل كلاس 
و بخش ديگر مربوط بــه امور دفترى 
بود. جاى كوچكى بود و يادگار مرحوم 
دكتر فياض كه اولين رئيس دانشكده 
ادبيات بودند. وضع فيزيكى دانشــكده 
خراب بــود. مرحــوم پدر از شــركت 
نفت، ســازمان برنامه و هــر جايى كه 
مى توانست پول گرفت و تمام خانه هاى 
دور و بر آنجا را براى دانشــكده خريد 
و آنچه الان با عنوان جهاد دانشــگاهى 
مى بينيد ساختمان قديمى دانشكده 
ادبيات در مشــهد و يادگار مرحوم پدر 
من اســت، بنايى كه از 2 خانه آن را به 
دانشكده اى مدرن و مجهز تبديل كرد 
كه داراى كتابخانه و آمفى تئاتر و ديگر 
امكانات بود. اما ساختن دانشكده يكى 
از مســائل بود و ايجاد تيم درسى قوى 
مســئله اى ديگر. از كارهاى بزرگى كه 
پدر كرد، استخدام افرادى بود كه ايشان 
مى دانســت صلاحيت تدريس در آنجا 
را دارند، از جمله دوست و استاد قديم 
بنده، دكتر على شريعتى. دكتر شريعتى 
آن موقع از طــرف حكومت پهلوى در 
تبعيد بودند و با وجود داشــتن مدرك 
دكترى از دانشگاه ســوربن فرانسه در 
دبيرستانى ديكته و انشا درس مى دادند 
و اين از كارهايى بود كه دربار و ساواك 
كرده بودند كه تنبيه و تحقيرش كنند. 
پدر من وقتى براى درس تاريخ دنبال 
آدم هاى برگزيده اى مى گشت مرحوم 
شريعتى را خواست و با وجود مخالفت 
بسيار شديد ساواك، جلو آن ها ايستاد 
و گفت رئيس اينجا منم و من تصميم 

مى گيرم. او [(دكتر شريعتى)] مردى 
است مســلمان و حائز بالاترين درجه 
علمى و ايشان را به عنوان استاد انتخاب 
مى كنم. شــروع كار دكتر شريعتى با 
اين پشتيبانى بود. بعد پدر به او ميدان 
داد و دكتر شــريعتى سخنرانى هايش 
را از دانشــكده ادبيــات شــروع كرد، 
سپس به حسينيه ارشــاد رسيد و شد 

شريعتى معروف.

  آيا براى استاد رجائى بخارايى
اقداماتى در مقام قدردانى يا بزرگداشت 

انجام شده است؟
از بابت قدردانى و يادآورى انواع كارها 
انجام شده است و مى شود و قرار است در 
پاييز، يكى از برنامه هاى شب هاى بخارا 
كه در دانشگاه فردوسى برگزار خواهد 
شــد، به شــب دكتر رجائى بخارايى 
اختصاص پيدا كند. همچنين قرار است 
سرديســى در تالارى كه به نام ايشان 
است نصب شود. 4 كتاب هم براى پدر 
چاپ شده اســت. اولينش «در سوگ 
رجائى» بود كه آقاى محمدحســين 
ســاكت فكر مى كنم يكى دو ماه پس 
از فوت ايشــان چاپ كردند. بعد از آن 
«خرد بر ســر جان» منتشــر شد كه 
به همت دكتر محمدجعفــر ياحقى، 
دكتر محمدرضا راشد محصل و دكتر 
سلمان ســاكت چاپ شــد و 2 كتاب 

ديگر.
1- از مقالــه «از شــمار خرد...» نوشــته 
محمدجعفر ياحقى، اســتاد زبان و ادبيات 

فارسى دانشگاه فردوسى مشهد.
2- از مقالــه «بــه ياد اســتاد»، نوشــته 
دكتــر محمدحســين پاپلــى يــزدى، 
اســتاد بازنشســته دانشــگاه تربيــت 
مــدرس تهــران و نويســنده كتــاب  

«شازده حمام». 

خادم| اين شايد از بخت يارى جامعه هنر و فرهنگ 

ايران باشــد كه يك نفر از قبيله آنــان كه البته از 
مهم تريــن و تأثيرگذارترين شــخصيت هاى اين 
جامعه اســت، حدود يك قرن عمر كــرده و هنوز 
حافظه اش يارى مى كند كه راوى بخشى از تاريخ 
اين مملكت باشد. ابراهيم گلستان امروز بايد شمع 
نودوهفت ســالگى اش را فوت كند. امــا عمر دراز 
به تنهايى بركتى و حُســنى نمى تواند باشد؛ اين 
نوشته درباره گلستانى است كه هميشه ذهنى زايا 
داشته است، چه آن زمان كه فيلم ساخت، چه آن 
هنگام كه نوشت و حتى در گفت وگوها يا مقالاتش. 
البته زبان تند و تيز او در تاختن به شخصيت هاى 
شهير، خودش را آماج انتقادات كرده است، اما اگر 
يكى از رسالت هاى روشــنفكرى را نقد بى تعارف 
بدانيم -فارغ از قضاوت ارزشى نقدهاى او- گلستان 
هميشه به اين ماجرا مؤمن بوده است. او كه ناظر 
گذار جامعه ايرانــى در 9 دهه اخير بوده اســت، 
نقدهاى خيلى جدى به جريان روشنفكرى ايران 
دارد و در گفت وگويى كه با روزنامه شــرق داشته، 
گفته اســت كه در ايران خبرى از روشنفكر نبوده 

است و نيست: «شــما از جريان روشنفكرى حرف 
مى زنيد، اگر من از شــما بپرسم كه چه كسانى در 
اين جريان روشنفكر بوده اند، به ناچار نامِ كسانى را 
خواهيد آورد كه من مطلقا به روشنفكر بودنِ اين ها 
اعتقاد ندارم. من اصلا فكر روشن از اين ها نديدم. 
آدم اول بايد فكر بكند، در زمينه هاى روشنى فكر 
كند و به روشــنى فكر كند و بعد به آن جهت دهد 
[...] روشنفكر كسى اســت كه واقعا فكر كند، نه 
اينكه فكرهاى روشــن را حفظ كرده باشد. مسئله 
اين است كه جريان روشنفكرى بيشتر فكرشان را 
از جاهاى ديگر گرفته بودند و آدم هايى كه درست 

فكر مى كردند، خيلى كم بودند.»
يكى از مهم ترين كلماتى كه در ايــران به بيراهه 
رفته و از معنــاى اصيل خود خارج شــده، كلمه 
«روشنفكر» اســت. هركس با ژســت اعتراض و 
انتقاد چند خطى در روزنامه يا مجله اى مى نويسد 
يا شــعرى شكسته بسته و بى ســر و ته و تقليدى 
مى سرايد، «روشنفكرى» را مثل انگ مى چسبانند 
روى پيشانى اش. اما گلستان افرادى مثل هدايت، 
طبرى، دولت آبادى و ســاعدى را هم روشــنفكر 

نمى داند و وقتى مصاحبه كننده درباره روشنفكران 
مؤلف و تأثيرگــذار بر جامعه صحبــت مى كند، 
او چنين پاســخ مى دهد: «هدايت هم شايد آدم 
روشنفكرى به معناى دقيق كلمه نبود، اما به هر حال 
حس پاكى داشت [...] طبرى هم كه هنوز درباره او 
حرف مى زنند، نخوانده بود. شانزده سالگى رفته بود 
زندان و در زندان هم كه نمى گذاشتند كتاب هايى 
را كه مى خواســت، بخواند. بعد هم كــه از زندان 
بيرون آمد به خاطر سابقه زندان، تئوريسينِ حزب 
توده شــد، خب طفلك چيز چندانى نمى دانست 
[...] اعتقاد ندارم كه آثــار محمود دولت آبادى در 
جامعه اثرى داشته [...] آقاى دولت آبادى به جان 
عزيز خودم زحمت مى كشــد، خيلى مى نويســد 
كه به قولى ارزش دارد، ولــى اين ها در حد درك 
شرايط اجتماعى نيســتند، جز درك اينكه فلان 
كار بد و فلان كار خوب اســت [...] باور كنيد كه 
من كوچك ترين اعتقادى به «شــاملوى بزرگ» 
كه مى گويند، نــدارم.» خب، اگــر روى تعريف و 
خط و مرزى كه گلستان دور روشــنفكرى و كار 
روشنفكرى مى كشــد تأمل كنيم، مى بينيم كه 

آب پاكى را روى دســت ما مى ريزد اما تير خلاص 
نمى زند و نااميد نمى كند كه كار كردن و جنگيدن 
و از پاننشستن خودش مى تواند كود باشد به پاى 
رشد نســل بعد: «به هرحال قدم اول بايد برداشته 
شود [...] همان طور كه سعدى گفته است: «گفتيم 
و بر رســول نباشــد به جز بلاغ». جز اين وظيفه 
ديگرى نداريد. نمى توانيد ترتيبى دهيد كه نسلى 
اين طور يا آن طور بار بيايد. نمى شــود و هيچ كس 
نمى تواند! تصادفــات و اتفاقاتى كه پيش مى آيد، 
مدرسه هايى كه باز مى شــود و روزنامه هايى كه 
خوانده مى شــود، اين ها خرده خرده و قطره قطره 
بچكاند و رســوب كند تــا آدم را آدم كند. ممكن 
نيست شما بتوانيد كارى كنيد كه كسى آدم از آب 
دربيايد، ولى بايد به اين فكــر كنيد كه آدم را بايد 
آدم كنيد. درواقع شما بايد كار خودتان را بكنيد و 
تا جان داريد بايد به اين كار ادامه بدهيد، در همين 
حد، راه ديگــرى نداريد. اگر فكرى در مغز شــما 
پرورش پيدا كرده است، بايد آن را بگوييد. خِست 
احمقانه اى اســت اگر بخواهيد اين افكار را براى 

خودتان نگه داريد.»

ترجیح می دهم بیایم مشهد  جوراب بفروشم!
شکوه های علی مسعودی ازیک بلاتکلیفی کاری که این روزها گریبان گیرش شده است حافظ  شیرازی

به روایت استاد خراسانی 
به مناسبت بازسازی تدریس حافظ شناسی زنده یاد «رجائی بخارایی» در مشهد

رضوانی|  غلامحســين مصاحب (1289 - 21 

مهر 1358) هنگامى كه مشــغول غلط   گيرى 
آخرين صفحه هاى نمونه چاپى كتاب «تئورى 
مقدماتى اعداد» بود، سكته كرد و از دنيا رفت. 
در آن زمان 69 سال داشت. اگر مى شد تخيل 
كرد و انتظار داشت كه نحوه مرگ آدم ها شبيه 
زندگى شان باشد، ســكانس كوتاه مرگ آقاى 
مصاحب، نما يا خلاصه اى بود از شيوه زيستنش. 
او رياضى دانى است كه به خاطر سرپرستى تأليف 
نخستين دايره المعارف فارسى شهره شد. اثرى 
كه هنوز در نوع خودش بر صدر است. اما چطور 
مى شود كه يك رياضى دان صلاحيت سرپرستى 
تأليف بزرگ ترين دانشــنامه فارســى را پيدا 
مى كند. داريوش آشورى، نويسنده، انديشمند 
و مترجم كه در دوران دانشجويى حدود 2 سال 
با دكتر مصاحب همكار مى شود، چنين پاسخى 
براى اين پرسش دارد: «حتما يك مقدار زيادى 
به شخصيت و روان شناسى اين آدم پيوند دارد، 
به اضافه  درجه  خيلى بالاى هوشــى او. در واقع 
مصاحب يك نابغه بود، شايد بتوانيم موقعيت 
ممتاز او را اين طور توجيه  بكنيــم.» «نابغه»، 
صفت مناسبى براى توصيف دكتر مصاحب در 
كمترين تعداد كلمه به نظر مى رسد. او در سال 
1327 مدرك دكترى در رياضيات را از دانشگاه 
كمبريج گرفــت و در همان ســال به عضويت 
انجمن رياضى دانان انگليس و انجمن فلســفه 
كمبريج نيز درآمد. اما نكته شايان توجه كه تأييد 
صحبت داريوش آشورى است، اين است كه دكتر 
مصاحب شاگرد خاص برتراند راسل، رياضى دان 
و فيلسوف نامدار انگليســى، بود. راسل از ميان 
صدها نفرى كــه در كلاس هــاى عمومى اش 
حضور مى يافتند، 5 نفر از با استعدادترين  آن ها 
را براى كلاس هاى ويــژه خود انتخاب مى كرد.
آشــورى درباره چگونگى تدوين دايره المعارف 
فارسى و واگذارى مســئوليت سرپرستى آن 
به دكتر مصاحب در گفت وگويى با دويچه وله 
چنين بيان كرده است: «همايون صنعتى زاده 
[مدير مؤسسه انتشــارات فرانكلين] چون آدم 
خيلى مبتكر و هوشمندى بود و همچنين دنبال 
آدم هاى قابل مى گشــت، مؤسسه  فرانكلين را 
واقعا تبديل به يك محيط فوق العاده اى كرد كه 
آثار خيلى بزرگى در همه  زمينه هاى نشر در ايران 
داشت [...] و از جمله براى پروژه  دايره المعارف 
به سراغ مصاحب رفت. مصاحب بهترين و تنها 
كسى در ايران بود كه مى توانســت اين كار را 
بكند. خود صنعتى زاده هم آدم خيلى آماده اى 
بود و مصاحب را خيلــى درك مى كرد و همه  
امكانات را هم از لحاظ مالى، فنى و غيره تا حدى 
كه مى توانست برايش فراهم مى كرد و به همه 
ابتكارات او جواب مى داد. خوشبختانه اين تركيب 
استثنايى باعث پيداشدن يك استثنايى شد كه 

اسمش دايره المعارف فارسى است و هنوز هم 
يك اثر استثنايى و مبدأ دانشنامه نويسى مدرن 
در جامعه  ماســت. اين تركيب در اثر مجموعه 
شرايط ياد شــده، به  اضافه  عوامل مادى اى كه 
نسبتا فراهم شده بود، همچنين سكون و سكوت 
و آرامش سياســى بعد از 1332، كه حالا حتى 
مى توانيم اسمش را بگذاريم خفقان سياسى، 
پديد آمد. اين شرايط، با همه  خوب و بدش، از 
جهتى ميدان را باز كرد، حتــى براى ادبيات، و 
براى گشوده شدن چشمان نسل ما، يعنى نسل 
دهه 40. از اين نســل كه در آن سال ها در رده 
سنى بين 20 و 25 سال بودند، كم بيرون نيامدند 
آدم هايى كه بعدا هركدام يلان ادبيات و فرهنگ 
ايران شــدند.» نخســتين جلد دايره المعارف 
فارسى (از حرف الف تا س) در سال 1345 منتشر 
شد. چند ســال بعد با تغيير مديريت مؤسسه 
فرانكلين درگيرى هاى مصاحبِ ســخت گير 
با ناشــر، كار را به قطع همكارى او با فرانكلين 
رســاند و او در ســال 1350 از كار سرپرستى 
دايره المعارف كناره گيرى كرد. جلد دوم در 2 
بخش تدوين شد كه بخش اول از حرف «ش» تا 
«ل» در سال 1359 و بخش دوم از حرف «م» تا 
«ى» در سال 1374 منتشر شد. البته تا پيش از 
كناره  گيرى مصاحب از مسئوليت، بخش زيادى 
از مقالات جلد دوم تا حرف «ع» حروف چينى و 
آماده چاپ شده بود. آن مرحوم كار بزرگ خود 
را با همراهى گروه نوشتارى فرهيخته و دانشور 
و توانمندى پيش برد كه از آن ميان به كسانى 
چون احمد آرام و فريــدون بدره اى و مصطفى 
مقربى مى توان اشاره كرد. همچنين در فهرست 
نويسندگان اين دانشنامه نام داريوش آشورى، 
ايرج افشار، منوچهر انور، غلامحسين صديقى، 
حسين گل گلاب، مهدى محقق، محمدجعفر 
محجوب، محمد مقدم و جز ايشان ديده مى شود. 
دايره المعارف فارسى از ابتدا با روش مندى ويژه اى 
كليد خورد كه سرمشــق دانشنامه هاى بعدى 
شــد. در اين كتاب مرجع، گزينش بن واژه ها و 
برابرگذارى اصطلاحات بيگانه و ضبط و آوانگارى 
نام هاى خاص و جز اين ها بر پايه قواعدى دقيق 
و مشخص صورت گرفته است. 43 هزار بن واژه 
آن تأليف و ترجمه و اقتباس شده است و خود 
اين اثر نيز به زبان عربى برگردانده شــده است. 
نكته جالب توجه ديگرى كه وجود دارد اين است 
كه «دايره المعارف فارسى» به نام سرپرستش 
شــهرت دارد و كتاب خوان هــا آن را با عنوان 
«دايره المعارف مصاحب» مى شناســند. دكتر 
غلامحسين مصاحب در ســال 1358 قلم در 
دست و در حالى كه روى كاغذ هاى سفيد خيمه 
زده بود از دنيا رفت، اما آثــارى كه از خود باقى 
گذاشت، سند سال ها ممارست نابغه اى ايرانى 

است كه همت را ضميمه نبوغش كرده بود.
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 نگارستان  
 گروه هنر| عليرضا شجاع نورى كه 
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همه او را با نقش «عبــدا...» در 
به خوبــى  واقعــه»  «روز 
مى شناســيم، قرار است پس از 
مدت ها ايفاگر يكى از نقش هاى 
مهم در يك سريال تاريخى باشد؛ 
سريالى با نام «سلمان فارسى» 
كــه داوود ميرباقــرى كارگردانــى 

خواهد كرد. 

ميرباقرى نيز پس از ساخت «مختارنامه» 
در دهــه80 بعد از گذشــت 10ســال با 
«سلمان فارسى» ميهمان خانه هاى مردم 

مى شود. 
همكارى اين دو سينماگر كه هر دو بخش 
بزرگى از شهرتشان را وامدار حضورشان در 
فيلم هاى تاريخى هستند، مى تواند برگ 
برنده اى براى تلويزيون در جذب مخاطب 

باشد. 

موسیقایی بخوانیم و بیندیشیم
بزازان انتشــارات ماهور به تازگى 

ن
وا

خ
تاب

ک

ويراســت ســوم كتابى با عنوان 
«موســيقايى بينديشــيم» را 
منتشر كرده است. براساس آنچه 
در ايــن كتــاب مى خوانيــم، 

يى  ســيقا مو »
 « يشــيم بيند
به عنوان سنگ بنا و اساس 
كتاب هــاى  مجموعــه 
موســيقى جهــان، بــا 
بهره گيــرى از نواهــا و 
ســنت هاى فرهنگ هاى 
جهان بــه بررســى تنوع 
موســيقايى مى پــردازد. 
«بانى سى.ويد»، نويسنده 
كتاب، توضيح مى دهد كه 

چگونه عوامل گوناگــون فرهنگى مانند 
جنســيت، قوميت، رســانه هاى گروهى، 
غربى سازى، ملى گرايى و فرهنگ پذيرى، 
درحــال شــكل دادن بــه موســيقى و 
صورت هاى مختلف تجربه  آن هستند. اين 
كتاب بــا ترجمــه ليلى 
مرجــان  و  رســولى 
جنت سرشــت و با قيمت 
75هزارتومان به همراه دو 
سى دى آموزشى در بازار 
منتشــر شــده اســت. 
علاقه منــدان براى خريد 
آنلايــن آن، مى توانند به 
سايت انتشــارات ماهور 

مراجعه كنند. 

مرجــان  و  رســولى 
جنت سرشــت و با قيمت 

75
سى دى آموزشى در بازار 
منتشــر شــده اســت. 
علاقه منــدان براى خريد 
آنلايــن آن، مى توانند به 
سايت انتشــارات ماهور 

مراجعه كنند. 

امروز 21مهر ســالروز درگذشت حسين بهزاد، مشــهورترين نگارگر معاصر ايرانى، 
است. بهزاد در سال1273 در شيراز متولد شــد و در پاييز1347 در تهران درگذشت. او 
كه پدر و پدربزرگش نيز از هنرمندان نقاش نامى در شيراز بودند، از كودكى به نقاشى 
علاقه مند شد و نهايتا در بيست ويك سالگى به طور تخصصى به مينياتور روى آورد و 
كارگاه مستقلى براى فعاليت هنرى اش احداث كرد. «فردوسى»، «ايوان مداين»، «شب 
قدر حافظ»، «زكرياى رازى»، «شيرين وفرهاد» و «چوگان» ازجمله آثار شاخص حسين 
بهزاد است. كتاب «رنج ورنگ» به قلم محمدرضا اسدزاده به پاس يك عمر فعاليت هنرى 
استاد بهزاد و نگاهى به آثار او در مهر سال95 منتشر شد. همچنين 289اثر از آثار حسين 
بهزاد در موزه اى به نام «موزه استاد بهزاد» با هدف حفظ، نمايش و پژوهش اين آثار 
در مجموعه صدوده هكتارى سعدآباد تهران كه در اواخر دوره قاجار ساخته شده است، 
در 28ارديبهشت1373 به مناسبت صدمين سالگرد تولد حسين بهزاد و در روز جهانى 

موزه ها افتتاح شد. 

گاه نما

من ۲۴سال است که در این 
حرفه هستم. هر کاری غیر از 
هنر در این بیست وچندسال 
انجام می دادم، الان احترام 
کسوتم را داشتند

سال است که در این 
حرفه هستم. هر کاری غیر از 
هنر در این بیست وچندسال 
انجام می دادم، الان احترام 
کسوتم را داشتند

رادمنش|  دانشكده باصفاى ادبيات مشهد كه امروز 

گو
ت و

گف

ســاختمان قديــم آن را به نام جهاد دانشــگاهى 
مى شناســيم، حاصل تلاش هــا و دوندگى هاى 
برخاسته از دغدغه و دلسوزى و آينده نگرى مردى 
ادب دوســت اســت كه شــاگرد بزرگان بوده و 
شاگردانى بزرگ تربيت كرده است. دكتر احمدعلى 
رجائى بخارايى مردى شجاع بود كه بنا به نوشته 
دكتر محمدجعفر ياحقى، نمى گذاشت پاى ساواك به دانشكده 
باز شود، مردى كه «تا بود رئيس دانشكده بود؛ يعنى همه 
امور دانشكده تنها با درايت خودش حل و فصل مى شد و هيچ 
نيرو و تشــكيلاتى در قلمرو كار او حق دخالت نداشت! به 
معنى واقعى كلمه، به معناى تاريخى كلمه او «رئيس» بود.»1
مردى كه دكتر محمدحسين پاپلى يزدى او را «استاد-بابا» 
و جزو «آخرين نسل اســتاد-باباهاى كشــور»2 خطاب 
مى كند و از رفتــار پدرانه اش ياد مى كنــد و از اينكه به او 
آموخت حافظ در كمال انسانيت اســت، چون مبشر صلح 

و دوستى و همزيستى مسالمت آميز است. كتاب «فرهنگ 
اشعار حافظ (شرح مصطلحات صوفيه در ديوان حافظ)» 
كه در سال 1340 در انتشارات زوار منتشر شد هنوز محل 
رجوع و بســيار مهم اســت. پاپلى يزدىِ آن موقع جوان، 
جغرافيا مى خوانده اســت اما به خاطر علاقه به ادبيات و 
حافظ و شــهرت درس حافظ اســتاد رجائى بخارايى سر 
كلاس درس او حاضر مى شود. كلاس هاى درس حافظ اين 
استاد آن قدر شهره بوده است كه به گفته فرزندش، سعيد 
رجائى بخارايى گاه هنگام ارائه ايــن درس تا 300 نفر در 
سالن آمفى تئاتر دانشكده مى نشســته اند و صداى استاد 
را با بلندگو مى شنيده اند. حالا بعد از كمابيش 40 سال خبر 
بازسازى يك ترم درس گفتارهاى استاد احمدعلى رجائى 
بخارايى توسط فرزندش در دانشگاه خيام، بهانه اى شد تا 
هم براى مطلع شــدن از چگونگى برگزارى اين كلاس و هم 
ياد كردن از اين اســتاد فقيد ادبيات مشهد با سعيد رجائى 

بخارايى گفت وگو كنيم.

باید تا جان دارید کار کنید، راه دیگری نیست  

تنابنده در نقش 
قاتل عنکبوتی
تصویر گریم محسن تنابنده، ایفاگر نقش 
سعید حنایی در  فیلم سینمایی  «عنکبوت»  
منتشرشد

 درنگ  

فرمنــد|  نام گــذارى معابر و ميدان هــا به نام 

جاهايى اعم از ديگر شهرها و كشورها و... امرى 
رايج در جهان اســت؛ امرى كه در شناساندن 
ميراث فرهنگى مشترك بشر و گسترش صلح 
و دوستى ميان انســان ها مى تواند تأثيرگذار 
باشد. در اين زمينه كشــور باستانى ايتاليا كه 
همچون ايران تمدنى تاريخى به شمار مى آيد، 
توجهى ويژه به اعَلام ايرانى نشــان داده است؛ 
چنان كه خيابان ها يا ميدان هايى در اين كشور 
نام فردوسى، ابن ســينا، كورش هخامنشى و 
تهران را بر خود دارد. حالا با رايزنى هاى شوراى 
شهر و شهردارى مشــهد، خيابانى در ماتراى 

ايتاليا به نام «خراسان» نام گذارى شده است.
شهر روشنايى يا همان ماترا (Matera) شهرى 
است در ايتاليا كه لقب پايتخت جديد اروپايى 
در سال2019 را يدك مى كشد و حالا خيابانى 
در اين شهر با حضور حميدرضا موحدى زاده، 
نايب رئيس شوراى شهر مشهد، به نام خراسان 
نام گذارى شده است.   نايب رئيس شوراى شهر 
مشــهد، اين اتفاق را زمينه ساز همكارى هاى 
آينده مشهد، به عنوان پايتخت فرهنگى جهان 
اسلام، و ماترا، پايتخت فرهنگى اروپا، برشمرده 
است. رافائلو ده روجيئرى، شــهردار ماترا، نيز 
هدف از اين اقدام را نزديكى بيشتر 2ملت ايران 
و ايتاليــا و تقويت ارزش هاى بــرادرى و صلح 
و هم زيستى خوانده اســت. به گزارش پايگاه 
اطلاع رسانى شوراى شــهر مشهد، مشاور امور 
بين الملل شهردار مشهد گفت: در مراسمى كه با 
حضور نايب رئيس شوراى اسلامى شهر مشهد، 
مقامات ديپلماتيك، شــهردار ماترا و مقامات 
ايتاليايى برگزار شد، در بخش جديد شهر ماتراى 
ايتاليا، خيابانى به نام «خراســان» نام گذارى و 
سرديس فردوسى، شاعر حماسه سراى ايرانى، 
نيز جانمايى شــد تا هم زمان بــا افتتاح پارك 
بزرگ ماترا نصب شــود. حسين كشيرى بيان 
كرد: جايگاه حكيم ابوالقاســم فردوســى نزد 
جهانيان زبانزد است و همين امر سبب شد به 

پاس بزرگداشت مقام فردوسى، سرديس اين 
شاعر بلندآوازه هم زمان با نام گذارى خيابانى در 
شهر ماتراى ايتاليا به نام خراسان جانمايى شود.

كشيرى با اشاره به اينكه ماترا، شهرى در جنوب 
ايتالياســت و به عنوان پايتخت فرهنگى اروپا 
در سال2019 شناخته مى شــود، افزود: اين 
شهر باستانى در دل صخره ها بنا شده و داراى 
قديمى ترين غارهاى مصنوعى جهان اســت و 
هرسال تعداد زيادى از گردشگران جهان را به 
خود جذب مى كند. همچنين اكبر قولى، رايزن 
فرهنگى ايران در رم، نام گذارى يك استان مهم 
ايران را در ايتاليا، براى نخستين بار پس از پيروزى 
انقلاب اسلامى ايران دانسته است. اين رويداد 
با همكارى رايزنى فرهنگى سفارت جمهورى 
اسلامى ايران در ايتاليا، شــهردارى و شوراى 
اسلامى شهر مشهد، شهردارى ماترا و در حضور 
رايزن فرهنگى ايران، نايب رئيس شوراى شهر 
مشهد، حسين كشيرى، مشاور شهردار مشهد 
در امور بين الملل و مقامات شهرى ماترا محقق 
شده است. هم زمان با نام گذارى خيابان خراسان 
در ماترا كه امسال عنوان پايتخت فرهنگى اروپا 
را به دست آورده اســت، نمايشگاه عكس هاى 
حرم مطهر رضوى به نام «از ماترا تا توس مشهد» 
دربردارنده 10عكس قديمى از آنتونيو جانوتسى 
و 30عكس جديد از محمد خوشرو براى همگان 
به نمايش درآمده است. رخدادهايى از اين دست 
نه تنها براى ما خراسانى ها، بلكه براى هر ايرانى 
ميهن دوست و علاقه مند به فرهنگ مى تواند 
مايه باليدن باشد؛ اما در اينجا پرسشى نيز ذهن 
خواننده مشهدى اين مطلب را درگير مى كند؛ 
اينكه چرا خود ما در اين شهر باپيشينه، خيابان 

يا ميدانى به نام «مشهد» و «خراسان» نداريم؟
براى روشن تر شــدن اهميت اين نام گذارى، 
مى توان در همين ايران خودمان تجربه شــهر 
تبريز را در نظر گرفت كه ميدانى به نام ميدان 

آذربايجان دارد. 

ریاضی دانی که دانشنامه فارسی نوشت 
درباره دکتر غلامحسین مصاحب، سرپرست تألیف «دایره المعارف فارسی»
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سعید رجائی بخارایی:
پدر من وقتی برای درس تاریخ مرحوم شریعتی 

را خواست، با وجود مخالفت بسیار شدید 

ساواک، جلو آن ها ایستاد

استاندار خراســان رضوى از مؤسسه خردسراى 
فردوسى و موزه و باشگاه مفاخر و پيش كسوتان 
دانشگاه فردوسى مشــهد بازديد كرد. عليرضا 
رزم حســينى در بازديد از خردسراى فردوسى، 
لازمه پيشــرفت هر كشورى را ســرمايه مادى 
و معنوى آن كشــور دانســت و تأكيد كرد كه 
بزرگ ترين ســرمايه معنوى ايــران در منطقه 
خاورميانه و عالم شيعه، بارگاه مطهر امام رضا(ع) 
است.  او با اشــاره به بازديدش از آرامگاه حكيم 

ابوالقاسم فردوسى، دستخط رهبر معظم انقلاب 
در سال هاى گذشته را مبنى بر لزوم سامان دهى 
آرامگاه فردوسى يادآور شد و افزود كه اين مهم 
هيچ كجا ترويج نشده اســت و بسيارى از افراد 
آن را نديده اند.اســتاندار با تأكيد بر بايســتگى 
تبديل «آرامگاه» فردوســى به «گلستان»، اين 
ســرمايه اجتماعى و معنــوى را داراى ظرفيت 
جذب همــگان به ســوى خود وصف كــرد. او 
همچنين بر ضرورت معرفى خراســان رضوى و 

ظرفيت هاى عظيم آن بيش از گذشــته اذعان 
كرد.رزم حســينى از اديبــان بســيارى چون 
فردوســى، خيام و عطار كه در دل اين اســتان 
جاى گرفته انــد، ياد كرد و خراســان رضوى را 
شايسته آن دانســت كه به سرمشق مديريتى 
كشــور تبديل شود. اســتاندار خراسان رضوى 
در ادامه بازديدهــاى خود، از موزه و باشــگاه 
مفاخر و پيش كســوتان دانشــگاه فردوســى 

ديدن كرد.

بازدید استاندار 
از مراکز 
فرهنگی 
مشهد

نوداد

 خبر 

با حضور نایب رئیس شورای شهر مشهد صورت گرفت

 نام گذاری خیابانی  به نام «خراسان»
 در قلب فرهنگی اروپا 


